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دشمن استمرار استقامت مردم است، 
گفت: »اشتباه بزرگ دشـــمن در این 
اســـت که هنوز نفهمیـــده همان‌طور 
کـــه آقـــای رئیس‌جمهـــوری گفتنـــد، 
ملت ایران در هر شرایطی در برابر زور 

سرخم نمی‌کند.«
وی در عیـــن حال با تأکیـــد بر وظیفه 
مســـئولان در حل مشکلات اقتصادی 
یکی از خطاهـــای محاســـباتی اصلی 
دشـــمنان ایـــران را توهـــم تضعیـــف 
انســـجام ملـــی از طریـــق افزایـــش 
فشارهای اقتصادی منجر به سخت‌تر 

شدن زندگی مردم دانست.
قالیباف در عیـــن حال بـــا تأکید بر 
اینکه اولویـــت اول همه مســـئولان 
»تأمیـــن پایـــدار کالاهای اساســـی« 
از طریـــق »مدیریت فعـــال، دقیق و 
جهادی« و »نظارت مستمر در حوزه 
ح دیـــدگاه  اقتصـــاد« اســـت به شـــر
خود دربـــاره راهکارهـــای مواجهه با 
تبعـــات اقتصـــادی جنـــگ تحمیلی 
اخیر پرداخـــت. وی در عین تعیین 
کننده دانستن نقش وزارتخانه‌های 
اقتصـــادی، زنجیـــره‌ای از اقدامـــات 
از تأمیـــن »ارز و واردات نهاده‌هـــا« 
تا »ذخیره‌ســـازی مناســـب، نظارت 

دقیق بر تولید، بویژه شـــبکه توزیع 
و مقابلـــه با احتکار و گرانفروشـــی و 
دلالان« را ضروری دانســـت و در این 
پیام گفت: »گزارش‌ها نشان می‌دهد 
که گرچه بخشی از گرانی‌ها ناشی از 
شرایط جنگی و اشکالات ساختاری 
قدیمی است اما بخشی دیگر نتیجه 
ناکارآمدی‌هـــای مدیریتـــی از جمله 
دلالان،  گســـترده  سوءاســـتفاده 
محتکـــران و اختلال‌های موجود در 
شبکه توزیع است. اگر چنین عواملی 
به‌موقـــع کنتـــرل نشـــود، حتـــی در 
شرایطی که تولید و عرضه کافی وجود 
دارد نیز بازار دچار التهاب می‌شـــود 
چه برسد به شرایط جنگی. بنابراین 
لازم اســـت وزارتخانه‌های اقتصادی 
بویژه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت 
صمت و بانک مرکزی و دستگاه‌های 
نظارتـــی بـــا روش‌هایـــی دقیق‌تـــر و 
ابتـــکاری‌ کـــه متناســـب با شـــرایط 
امـــروز کشـــور اســـت، بـــه مدیریت 
هماهنگ این حوزه بپردازند؛ در این 
میان اســـتفاده بهینه از ظرفیتی که 
ســـاختار کالابرگ الکترونیک ایجاد 
کرده اســـت، می‌تواند حـــل کننده 

بسیاری از مشکلات باشد.«

خبر

پرویز خرسند چهره پیشکسوت 
مطبوعات درگذشت

از  خرســـند،  پرویـــز 
ح  چهره‌هـــای مطـــر
مطبوعات ایـــران در 
۸۶ ســـالگی دار فانی 
را وداع گفـــت. پرویز 
متولـــد  خرســـند، 

١٣١٩در مشـــهد اســـت که به عنـــوان اولین ســـردبیر 
هفته‌نامه ســـروش بعـــد از انقـــاب ٥۷ نیز شـــناخته 
می‌شـــود.او که نویســـنده، روزنامه‌نگار و از چهره‌های 
فرهنـــگ و مطبوعات ایران به شـــمار می‌آمد، در طول 
عمر خود فعالیت‌های ارزشمندی را انجام داده است. 
ویراســـتاری کتب علی شریعتی، ویراســـتاری نشریات 
حســـینیه ارشـــاد در دهه ١٣٥٠، محقق بنیاد شاهنامه 
به مدیریت اســـتاد جلال‌الدیـــن همایـــی، پایه‌گذار و 
اولین سردبیر هفته‌نامه سروش بعد از انقلاب اسلامی 
ایران )١٣٦٠-١٣٥٨( از جمله فعالیت‌های او به شـــمار 
می‌آید.»برزیگران دشـــت خون«، »آنجـــا که حق پیروز 
اســـت« )با مقدمـــه محمدرضـــا حکیمی(، »اســـطوره 
هابیل و قابیـــل« )که نوار کاســـت آن در دهـــه ١٣٥٠ با 
تیراژ میلیونی توسط حسینیه ارشاد به فروش رسید(، 
»مرثیه‌ای کـــه ناســـروده ماند« )با مقدمـــه محمدتقی 
شـــریعتی(، »شـــهید همـــه اعصـــار«، »مـــن«، »یگانه و 
دیوار« )خاطرات زندان(، »پیغام زخم« و »شـــرح ادبی 
نهج‌البلاغه« از جمله آثاری است که از او به یادگار مانده 
است.در پی درگذشت خرسند، سید عباس صالحی، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در پیامی درگذشت او را 
تسلیت گفت و نوشت:  سال‌های طولانی حضور ایشان 
در عرصـــه نویســـندگی، روزنامه‌نـــگاری و فعالیت‌های 
فرهنگی، با دغدغه‌مندی نسبت به مسائل اجتماعی 
و فرهنگی همراه بود و آثار و نوشته‌هایش، بازتاب نگاه 
انسانی، جست‌وجوگر و متعهد به تحولات زمانه به شمار 
می‌رفت.زنده‌یاد خرسند در دوره‌ای از تاریخ مطبوعات 
ایران قلم زد که رســـانه بیش از هر زمان دیگر، میدان 
گفت‌وگو، اندیشه و مسئولیت اجتماعی بود. او کوشید 
در میان فرازونشـــیب‌های فرهنگی و اجتماعی، شأن 
قلم و جایگاه اندیشه را پاس بدارد و از همین رو، نامش 
در حافظه بخشـــی از جامعه فرهنگی و رسانه‌ای کشور 
با تلاش برای آگاهی‌بخشی، روایت صادقانه و دغدغه 
نســـبت به فرهنگ این ســـرزمین پیوند خورده است. 
بی‌تردید فقدان چهره‌هایی از این گونه، تنها از دست 
رفتن یک نویســـنده یا روزنامه‌نگار نیست؛ بلکه یادآور 
نسلی است که با سخت‌کوشی، مطالعه و تعلق خاطر 
به فرهنگ ایران، در شکل‌گیری فضای فکری و رسانه‌ای 

معاصر سهم داشتند.«

مردم شریف، 
عزیز و بزرگ 

ایران مطمئن 
باشید با 
مدیریت 

جهادی و 
حفظ انسجام 
و وحدت ذیل 

رهنمودهای 
رهبر عزیز 

انقلاب، 
همین شرایط 

می‌تواند 
به فرصتی 

برای تقویت 
هرچه بیشتر 

همبستگی 
ملی تبدیل 

شود

رئیس مجلس با تأکید بر پشیمان شدن دشمن از هر گونه تعرض مجدد مطرح کرد

متهم کردن دولت درباره گرانی‌ها 
آدرس غلط دادن در میانه جنگ

رئیـــس مجلـــس در پیامـــی بـــا اعلام 
آمادگی نیروهـــای مســـلح جمهوری 
اســـامی ایران برای پشـــیمان کردن  
دشـــمن از هرگونه تعـــرض مجدد، بر 
اهمیـــت »انســـجام ملـــی« در تحقق 
پیـــروزی در ایـــن رویارویـــی تاریخـــی 
تأکید کـــرد و بر همین مبنـــا به برخی 
مواضع با انگیزه سیاسی که با نادیده 
گرفتن تبعات جنـــگ تحمیلی دولت 
را در جایـــگاه مســـبب گرانـــی کالاها 
داد.  نشـــان  واکنـــش  می‌نشـــانند، 
قالیبـــاف چنین مواضعـــی را به مثابه 

دادن آدرس غلط دادن و خدشه وارد 
کردن به وحدت ملـــی در هنگامه‌ای 
دانســـت که ایـــران بیش از هـــر زمان 
دیگر به حفظ وحدت و انسجام ملی 

نیازمند است.

دشمن را از تعرض مجدد به 
ایران پشیمان خواهیم کرد

محمدباقـــر قالیباف روز گذشـــته در 
پیامی صوتی کـــه ســـومین پیامش از 
این نوع بـــود با بیان اینکـــه علی‌رغم 
آتش‌بـــس تحـــرکات آشـــکار و پنهان 
دشمن نشـــان می‌دهد که به موازات 
فشـــارهای اقتصـــادی و سیاســـی از 
نکشـــیده  دســـت  نظامـــی  اهـــداف 
و بـــه دنبـــال دور جدیـــدی از جنگ و 
ماجراجویـــی جدیـــد اســـت تأکیـــد 
کرد:»نیروهـــای مقتدر نظامـــی ما از 
فرصت آتش‌بس به بهترین شکل برای 

بازسازی توان نظامی استفاده کرده و 
به لطف الهی و پشتوانه مردم، امروز از 
چنان آمادگی‌ای برخوردار هستند که 
دشمن را شگفت‌زده کرده و از تعرض 
مجدد به ایران به طور حتم پشـــیمان 

خواهند کرد.«
حـــال  عیـــن  در  مجلـــس  رئیـــس 
چالش‌هـــای راهبـــردی اقتصـــادی-
سیاسی پیش روی دشـــمن بر خلاف 
ژســـت‌های تبلیغاتی‌اش را یادآور شد 
و با اشـــاره به تردیـــد رئیس‌جمهوری 
آمریـــکا میـــان دو گزینـــه »پایـــان بـــه 
جنگ« و »شروع مجدد جنگ یا ادامه 
محاصـــره دریایی« بـــه دلیل وضعیت 
آشفته‌ای که در افکارعمومی و اقتصاد 
آمریـــکا ایجاد شـــده، گفـــت: »آنها به 
غلـــط فکر می‌کننـــد کـــه می‌توانند با 
تـــداوم محاصـــره و فشـــاراقتصادی از 
یک طرف و تشـــدید فشـــار در میدان 

نظامی و به راه انداختن دور جدیدی 
از حملات، ایـــران را مجاب کنند تا در 
میدان دیپلماسی به زیاده خواهی‌های 

آنان پاسخ مثبت دهد.«
قالیباف بر همین مبنا تأکید کرد: »در 
برابر چنین برنامه‌ای ما باید با تقویت 
آمادگی خـــود برای پاســـخ مقتدرانه و 
مؤثر به حملات احتمالی و همچنین 
با افزایش تاب‌آوری اقتصادی، دشمن 
را از خطای محاســـباتی درآورده و او را 
از تسلیم ایران ناامید کنیم تا دشمن 
مجبور شـــود در مذاکرات، مطالبات 
بحق مـــردم ایـــران را بپذیـــرد و به آن 

تن دهد.«

 ملت ایران هرگز
 دربرابر زورگویی سر خم نمی‌کند

رئیس مجلس با اذعان به اینکه رکن 
دوم موفقیـــت در مقابله بـــا طراحی 

گزارش

گروه سیاسی

 همدلی ملی، پاسخ ایران 
به فشارهای خارجی

در روزهایی که کشور در شرایط حساس و پیچیده‌ای قرار 
دارد، بیش از هر زمان دیگری ضـــرورت همدلی و اعتماد 
متقابل میان مردم و مســـئولان احســـاس می‌شود. آنچه 
امروز در عرصه میدان و دیپلماســـی شـــاهد آن هستیم، 
نشان‌دهنده هماهنگی و همراهی این دو بخش برای حفظ 

منافع ملی و عبور کشور از بحران‌هاست.
نیروهای نظامی و انتظامـــی جمهوری اســـامی ایران در 
تحولات اخیر، عملکردی فراتر از تصور بسیاری از تحلیلگران 
جهانی از خود نشان دادند. اقتدار، آمادگی و مدیریت آنان 
در میدان، موجب شـــد بسیاری از محاســـبات دشمنان 
با شکســـت مواجه شـــود. در کنار این تلاش‌ها، دستگاه 
دیپلماسی کشـــور نیز همگام با میدان، در حال پیگیری 
اهداف و منافع ملی در عرصه سیاسی و بین‌المللی است.
در همین زمینه، باید به نظر شهید امیر سرلشکر موسوی 
اشاره کنم. ایشان چند روز پیش از آغاز جنگ، در جلسه‌ای 
غیرعلنی که داشتیم، بر این نکته تأکید داشت که »میدان 
و دیپلماســـی« نه در تقابل، بلکه در امتداد یکدیگر عمل 
می‌کنند و موفقیت کشور در گرو هماهنگی این دو حوزه 
اســـت. این نگاه، امروز بیش از گذشـــته اهمیت خود را 
نشـــان داده اســـت. مردم ایران همان‌گونه که به توان و 
اقتدار نیروهای میدانی اعتماد دارند، باید به تلاش‌های 
دیپلماتیک کشور نیز اعتماد داشته باشند. عبور از شرایط 
دشوار کنونی نیازمند صبر، همبستگی و درک واقعیت‌های 
موجود است. باید پذیرفت که کشور در شرایط جنگی قرار 
دارد و طبیعی است که فشارهای اقتصادی و دشواری‌های 
معیشـــتی افزایش پیدا کنـــد. البته دولـــت و مجلس نیز 
موظفند با همکاری و برنامه‌ریزی از فشار بر مردم بکاهند و 

زمینه عبور کشور از این وضعیت را فراهم کنند.
خوشـــبختانه در حوزه کالاهای اساسی، کشـــور با کمبود 
مواجه نیست؛ اما این مسأله به معنای بی‌نیازی از تلاش 
بیشتر برای بهبود وضعیت معیشتی مردم نیست. مسئولان 
باید در کنار حفظ ثبات کشور، اولویت اصلی خود را کاهش 

مشکلات اقتصادی و حفظ آرامش جامعه قرار دهند.
از سوی دیگر، شرایط امروز کشور بیش از هر زمان دیگری 
اهمیت وحدت ملی را آشکار کرده است. همه مردم، با هر 
سلیقه سیاسی، نگاه فکری یا سبک زندگی، می‌توانند برای 

پیشرفت و تعالی ایران نقش‌آفرینی کنند.
جنگ و اتفاقات اخیر نشان داد که مردم ایران بسیاری 
از محاسبات دشـــمنان را برهم زده‌اند. تصور دشمن، 
بویژه ترامـــپ، این بود کـــه حمله به زیرســـاخت‌ها و 
مراکز نظامی می‌تواند مردم را در برابر نظام قرار دهد؛ 
اما نتیجه دقیقاً برعکس شـــد. جامعه ایران نشان داد 
که حتی اگر گلایه‌ها و انتقادهایی وجود داشته باشد، 
این مســـائل را موضوعاتی داخلی می‌دانـــد و در برابر 
هرگونه تعرض خارجی، متحد و یکپارچه از کشور خود 
دفاع می‌کنـــد. امروز بیش از هر زمان دیگری شـــاهد 
شکل‌گیری نوعی وحدت ملی هستیم؛ وحدتی که در 
آن دیگر مرزبندی‌های مرسوم سیاسی اهمیت سابق 
را ندارد. آنچه اکنون برجســـته شـــده، هویت مشترک 
ایرانی و احساس مســـئولیت جمعی برای حفظ کشور 

و آینده آن است.

یادداشت

مهرداد لاهوتی
نماینده مجلس شورای اسلامی

 

برای مدت‌ها تـــردد دریایی در تنگـــه هرمز، نه در 
چهارچوب یک حق مطالبه‌شـــده، بلکه در قالب 
تعاملی مبتنی بر مراوده )comity( و حسن نیت 
دوجانبه جریان داشت. در این سال‌ها، جمهوری 
اسلامی ایران به عنوان دولت ساحلی، با رویه‌ای 
مستمر و مسالمت‌آمیز، عبور شناورها را تسهیل 
می‌کرد. باوجود این، ایـــن رویه هیچ‌گاه به معنای 
پذیرش یک الزام حقوقی تعهدآور یا تضییع حق 
حاکمیت دولت ساحلی بر آبراه خود نبوده است. 
امروز با تغییر بنیادیـــن اوضاع و احـــوال و تغییر 
ماهوی-امنیتـــی، این مـــراوده یک‌جانبـــه امکان 
استمرار نداشته و اتخاذ تدابیر مقتضی مبتنی بر 
رعایت حقـــوق حاکمه دولت ســـاحلی، ضرورتی 

اجتناب ناپذیر شده است.
در واقع تنگه هرمـــز از دیرباز یک آبراه حســـاس 
و راهبـــردی به شـــمار می‌آمد؛ جایگاهـــی که این 
بار در پرتـــو تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیســـتی، 
آمریکا و برخی همســـایگان منطقه از نو بازتعریف 
شده است. برخی کشورهای همسایه با در اختیار 
گذاشتن خاک خود به دست متجاوزان در ارتکاب 
جنایت تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران شریک 
شده‌اند، اقدامی که خود مصداق تجاوز و مشمول 
تعریف عمل تجاوز است؛ چنان که قطعنامه ۳۳۱۴ 
مجمع عمومی ســـازمان ملل بر آن گواه اســـت و 
در نتیجه، بار سنگین مسئولیت این اقدام را که 
ناقض صریح منشور ملل متحد و قاعده آمره منع 
تجاوز است، بر دوش کشیدند. از گذر این تجاوز 
و اقدامات خصمانه بود که امنیت و ایمنی منطقه 
و بویژه تنگـــه هرمز، لطمه‌ای ســـخت و دامنه‌دار 
دیـــد. فراموش نکنیم کـــه متجـــاوز و پایگاه‌های 
نظامی منطقـــه‌ای آن، از جملـــه از طریق همین 
تنگه تجهیـــز می‌شـــدند. از ایـــن رو جلوگیری از 
تکرار این رفتارهای متخلفانه بین‌المللی ضرورتی 

انکارناپذیر است.
در پی تشدید این اقدامات، اوضاع و احوال به طور 
بنیادین دگرگون شده و وضعیتی تازه و غیرقابل 
بازگشـــت پدید آمده اســـت. در چنین وضعیتی 
دولت جمهوری اســـامی ایران بـــه عنوان دولت 
ســـاحلی، خود را ناگزیر از اتخـــاذ تدابیر عملی و 
متناسب برای مدیریت تحولات گسترش‌یافته به 
مناطق دریایی دیده اســـت. این تدابیر به منظور 
جلوگیری از تحمیل خطرات بیشـــتر بر کشتی‌ها 
و دریانوردان در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای 

عمان صورت می‌گیرد.

 تغییر بنیادین اوضاع و احوال
محیط امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز از زمان 

آغـــاز تجـــاوزات علیه جمهـــوری اســـامی ایران، 
دســـتخوش تحولاتی شـــده و در وضعیـــت تغییر 
بنیادین اوضاع و احـــوال قرار گرفت. در وضعیت 
کنونی، اوضـــاع و احوال زیربنایـــی حاکم بر رژیم 
حقوقی تنگه، که به معنای وجود حداقلی از ثبات 
و امنیت منطقه‌ای برای تضمین عبور ایمن است، 
در نتیجـــه تهدیدها و اقدامات مکـــرر ناقض بند 
۴ از ماده ۲ منشـــور ملل متحد بشدت مخدوش 

شده است.
یکی از مهم‌ترین عواملی که نظم پیشین را بر هم 
زده، بی‌اعتنایی پایدار به یک قاعده آمره در حقوق 
بین‌الملل اســـت: قاعده‌ای که هرگونـــه تجاوز را 
ممنوع می‌کند. در کنار این، علی‌رغم نقض‌های 
مکرر حقوق بین‌الملل، شـــورای امنیت سازمان 
ملل به عنوان نهاد اصلی حافـــظ صلح و امنیت 
بین‌المللـــی، در عمـــل ناتوان از محکـــوم کردن 
متجاوز مانده و در نتیجه نتوانســـت مســـئولیت 
اصلی خود در تأمین صلح و امنیت بین‌المللی را 

ایفا و ثبات را منطقه بازگرداند.
بر این اســـاس، در چهارچوب حقـــوق بین‌الملل 
دریاهـــا، نمی‌توان رژیـــم عبـــور از تنگه‌های مورد 
اســـتفاده برای کشـــتیرانی بین‌المللی را در خلأ 
امنیتـــی به کار بســـت. تعهـــد دولت ســـاحلی به 
تسهیل عبور، منوط به وجود شـــرایطی است که 
ایمنی کشـــتیرانی و نظـــم عمومـــی دریایی دچار 
اختـــال جـــدی نشـــده باشـــد. در شـــرایطی که 
تهدیدهای نظامی مستمر، خطرات واقعی ایجاد 
کرده و محیط عملیاتی را دگرگون می‌سازد، اتخاذ 
تدابیر لازم براساس دکترین تغییر بنیادین اوضاع 

و احوال، امری اجتناب‌ناپذیر است.
بر همین مبنا، مجموعه اقدامات و ترتیبات جاری 
باید به عنوان تعدیل و تنظیـــم حقوق و تعهدات 
به منظور تطیبق با شـــرایط در پرتو تغییر بنیادین 
اوضاع و احوال تلقی شـــود؛ اقداماتی که با هدف 
ایجاد تعادل میان الزامات امنیتی دولت ساحلی 
و استمرار عبور ایمن کشتیرانی بین‌المللی صورت 

گرفته است.

حاکمیت بر دریای سرزمینی
در حقوق بین‌الملل دریاها، حاکمیت دولت‌های 
ســـاحلی بر دریـــای ســـرزمینی خود -حتـــی بر آن 
بخش که درون یـــک تنگه بین‌المللـــی قرار دارد 
– و اعمال حقوق و صلاحیت‌هـــای برآمده از این‌ 
حاکمیت، یک اصل بنیادین و تثبیت‌شده است. 
از ایـــن رو ترتیبات مدیریت عبـــور در تنگه هرمز، 
در چهارچـــوب قوانیـــن داخلی ایـــران و عمان و 
نیز اصـــول و قواعد عرفـــی و معاهداتـــی از جمله 
کنوانســـیون‌های ۱۹۵۸ ژنـــو، مقـــررات مرتبـــط 
کنوانســـیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، اصول منشـــور 
ملل متحد و رویه قضایـــی بین‌المللی )از جمله 
آرای دیـــوان در قضایای کانال کورفو و ســـکوهای 
نفتی( تنظیم شده است. در این چهارچوب، یک 
اصل اساسی حائز اهمیت اســـت: هیچ حقی در 
حقوق بین‌الملل از جمله حق عبـــور، نمی‌تواند 
به‌گونه‌ای اعمال شود که به تهدید، تجاوز نظامی 

یا نقـــض امنیت دولـــت ســـاحلی بینجامـــد. بر 
این اســـاس، اتکای صـــرف به مفاهیم کلاســـیک 
پاسخگوی اقتضائات وضعیت مستحدثه نیست 
و کفایت لازم را برای تأمیـــن ملاحظات امنیتی و 

حاکمیتی ندارد.
این وضعیت همچنین بر قاعده آمره »منع تهدید 
یا توسل به زور« اســـتوار اســـت که در ماده ۲)۴( 
منشـــور ملل متحد تجلـــی یافتـــه و در رویه‌های 
قضایی و احـــکام دیوان بین‌المللی دادگســـتری 
بـــه ‌عنـــوان قاعـــده‌ای غیرقابل عدول شـــناخته 
می‌شـــود. کما اینکه در پرونـــده نیکاراگوئه علیه 
ایالات متحده، دیوان بین‌المللـــی تأکید کرد که 
هرگونه حضور یا اقدام نظامی خارجی که امنیت 
یا حاکمیت دولت دیگر را به مخاطره اندازد، حتی 

به‌صورت غیرمستقیم، مغایر با این اصل است.
افزون بر ایـــن، ماده ۲ کنوانســـیون ۱۹۸۲ حقوق 
دریاهـــا، حاکمیـــت دولت ســـاحلی بـــر آب‌های 
سرزمینی، بســـتر و زیر بســـتر را تصدیق می‌کند و 
هیچ مجوزی برای استقرار نیروهای خارجی اعطا 
نمی‌کند. ماده ۳۰ همان کنوانسیون نیز حق الزام 
کشتی‌های نظامی متخلف به ترک فوری را تأیید 
می‌کند. همچنین، دستورالعمل »سن رمو« بر حق 
دولت‌های ساحلی در محدودسازی حضور نظامی 
خارجی برای حفظ وضعیت بی‌طرفی کشورهای 

منطقه و امنیت آبراه تأکید دارد.
ایـــن رویکرد بـــا جلوگیـــری از بازتولیـــد الگوهای 
تجاوزکارانه و مداخله‌گرایانه خارجی که در گذشته 
به بی‌ثباتی و تسهیل اقدامات تجاوزکارانه انجامید، 
و میـــان آزادی ناوبـــری و حقـــوق امنیتـــی دولت 
ساحلی که در رویه قضایی بین‌المللی تثبیت شده 

است، توازن ایجاد می‌کند.
 

حاکمیت تاریخی بر تنگه هرمز
در تدوین ترتیبات مدیریـــت عبور در تنگه هرمز، 
تأکید بـــر حاکمیت تاریخی ایـــران و عمان بر این 
آبراه ضروری است. این یافته از سوی دیوان‌های 
مختلـــف داوری مورد تأکید قرار گرفته اســـت. بر 
این اساس، حاکمیت تاریخی دیرینه ایران بر تنگه 
هرمز که قرن‌ها پیش از کنوانسیون وجود داشته 
و به‌طور مســـتمر اعمال شـــده اســـت، همچنان 

معتبر است.
دیـــوان بین‌المللـــی دادگســـتری در پرونده قطر 
علیه بحرین، با بررســـی حقوق تاریخی در خلیج 
فارس، بر این نظر بود که تداوم اعمال حاکمیت و 
فعالیت‌های تاریخی دولت‌های ساحلی، مبنایی 
معتبر برای شـــناخت »عنوان تاریخی« بر مناطق 
دریایی محســـوب می‌شـــود. با توجه به موقعیت 
جغرافیایی و تاریخی مشابه تنگه هرمز، این رویه 
قضایی به‌طور مستقیم حاکمیت تاریخی ایران و 

عمان بر این تنگه را تأیید می‌کند.
کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق 
دریاها، هر دو حاکمیت کامل دولت ســـاحلی بر 
دریای سرزمینی را به رســـمیت شناخته و حقوق 
تاریخی دولت‌های ساحلی در خلیج‌ها و آبراه‌های 
نیمه‌بسته را حفظ کرده‌اند. بنابراین، با عنایت به 

اعمال مستمر و تاریخی حاکمیت ایران و عمان بر 
تنگه هرمز طی قرن‌های متمادی، این تنگه دارای 

عنوان تاریخی است.

سلسله مراتب حقوق حاکم
در این راســـتا، حقوق حاکم بر موضوع را باید در 
ســـه ســـطح متمایز اما مرتبط بررســـی کرد. چه 
آنکه هر ســـطحی، از رتبه بالاتـــر و وصف بنیادین‌ 
بیشتری برخوردار است و قواعد سطوح پایین‌تر 
نمی‌توانند در تعارض با اصول سطوح بالاتر تفسیر 

یا اعمال شوند.
سطح نخست، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل 
اســـت که شـــامل قواعد آمـــره )jus cogens( از 
جمله منع تهدید یا توسل به زور، منع تجاوز، حق 
ذاتی دفاع مشـــروع )ماده ۵۱ منشور ملل متحد( 
و اصول بنیادین منشـــور ملل متحد اســـت. این 
اصول در رأس هرم هنجارهای حقوق بین‌الملل 
قرار گرفته و برای تمام قواعد دیگر، چهارچوب و 

محدودیت تعیین می‌کنند.
ســـطح دوم، حقوق بشردوســـتانه )حقوق زمان 
جنگ( اســـت که ناظر بـــر رفتـــار در مخاصمات 
مســـلحانه اســـت و تعییـــن می‌کنند در شـــرایط 
جنگی، چه اقداماتی مجاز و چه اقداماتی ممنوع 
هســـتند. این ســـطح از قواعد، مکمل و در عین 

حال تابع اصول بنیادین سطح نخست هستند.
در ســـطح ســـوم، حقوق دریاها به عنوان حقوق 
تخصصی، موضوع اعمال می شـــود. قواعد ناظر 
بر رژیم‌های عبور از تنگه‌های بین‌المللی، حقوق 
دولت‌های ســـاحلی بـــر دریای ســـرزمینی و دیگر 
مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نمی‌توانند 
در خلأ یا نادیده گرفتن سطوح بالاتر اعمال شوند. 
به عبارت دیگر، حقوق دریاها را نباید جدا از »علل 
ریشـــه‌ای« که وضعیت موجـــود را رقـــم زده‌اند )از 
جمله تجاوز، تهدیدات نظامی مســـتمر و ناتوانی 
شورای امنیت در تأمین صلح( و نیز جدا از »اصول 
بنیادین حقوق بین‌الملل« تحلیل کـــرد. زیرا در 
غیر این صـــورت، این شـــاخه حقوقی بـــه ابزاری 
برای توجیه تجاوز و نادیده گرفتن حق حاکمیت 

دولت‌های ساحلی تبدیل خواهد شد.
درباره سطح سوم، باید توجه داشت که جمهوری 
اســـامی ایـــران بـــه کنوانســـیون ۱۹۵۸ »دریـــای 
سرزمینی و منطقه مجاور« و همچنین »کنوانسیون 
  )UNCLOS(  »ملل متحد در مورد حقوق دریاها
نپیوســـته اســـت. بنابراین جز در مـــواردی که به 
حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل شده باشد، ملزم 

به مقررات آنها نیست.
رژیم »عبور ترانزیت« مندرج در کنوانسیون 1982، 
واجد معیارهای تثبیت‌شـــده حقـــوق بین‌الملل 
عرفی نیســـت. نتایج بحث »کمیســـیون حقوق 
بین‌الملل در سال ۲۰۱۸ در مورد شناسایی حقوق 
بین‌الملل عرفی« حاوی عناصری کلیدی اســـت 
که عموماً برای احراز عرفی بودن یک رویه در نظر 
گرفته می‌شـــود. در این میان، دو مـــورد از نتایج 
کمیســـیون حائز اهمیت اســـت. نخست، طبق 
نتیجـــه ۵، اقدامات یـــک دولت از طریـــق قوای 

اجرایی، مقننه یا قضایی، رویه دولتی محســـوب 
می‌شود. دوم، نتیجه ۱۵ تصریح می‌کند دولتی که 
در جریان شکل‌گیری یک قاعده، به طور مستمر 
و آشـــکار به آن اعتراض کند، ملـــزم به رعایت آن 

نیست.
ایـــران با اعتـــراض پیوســـته و مســـتمر خـــود به 
رژیم »عبـــور ترانزیت« مقـــرر در مـــواد ۳۷ تا ۴۴ 
کنوانســـیون ۱۹۸۲، این قواعـــد را در چهارچوب 
حقوق بین‌الملل عرفی الزام‌آور ندانسته است. در 
این راستا، رویه مستمر قانونگذاری و دیپلماتیک 
ایران از سال ۱۹۸۲، جایگاه آن را به عنوان معترض 
مســـتمر نســـبت به الزام‌آوری این قواعد تثبیت 
کرده و عنصر معنـــوی )opinio juris(  لازم برای 
شـــکل‌گیری هنجار عرفـــی را به چالش کشـــیده 

است.
نخســـتین ســـند قابل اســـتناد کـــه در مجموعه 
معاهدات ملل متحد ثبت شـــده است، اعلامیه 
تفسیری ایران به هنگام امضای کنوانسیون است 
که طـــی آن تصریح شـــد مقرراتـــی از جمله رژیم 
»عبور ترانزیت« در بخش ســـوم )مواد ۳۷ تا ۴۴( 
تثبیت حقوق بین‌الملل عرفی موجود نیســـت. 
قانون دریایی ایران در سال ۱۳۴۲ و اصلاحیه آن 
در ســـال ۱۳۹۱ و نیز قانون مناطـــق دریایی ایران 
در خلیج فـــارس و دریای عمان در ســـال ۱۳۷۲، 
همگی در زمره شـــواهد دیگر این رویه هســـتند. 
قانون اخیر هیچ اشـــاره‌ای به عبور ترانزیت ندارد 
و لذا، این رژیم را به رســـمیت نمی‌شناسد؛ بلکه 
مقررات نظارتی خاصی را در این تنگه وضع کرده 
اســـت که از آن جمله می‌توان به لزوم اخذ مجوز 
پیشین برای عبور کشتی‌های جنگی، زیردریایی‌ها 
و شناورهای حامل مواد خطرناک یا آسیب‌رسان به 

محیط زیست اشاره کرد.
نتیجه آن کـــه، چهارچوب حقوقـــی قابل اعمال 
بر عبور از تنگه هرمـــز در نبود الـــزام معاهده‌ای 
لازم‌الاجـــرا و در غیـــاب قاعـــده عرفـــی »عبـــور 
ترانزیت«، همـــان حق عرفی »عبـــور بی‌ضرر« از 
تنگه‌هایی است که برای کشـــتیرانی بین‌المللی 
استفاده می‌شـــوند؛ چنان‌که دیوان بین‌المللی 
دادگســـتری در قضیـــه »کورفـــو« )۱۹۴۹( آن را به 
رســـمیت شـــناخته اســـت. در این چهارچوب، 
دولت ساحلی حق تنظیم عبور، اخذ هزینه‌های 
خدمات دریایی، اخذ اطلاع یا مجوز پیشین برای 
عبور کشـــتی‌های جنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای 
حفظ امنیت خود را دارد. اقدامات به عمل آمده 
از سوی جمهوری اسلامی ایران با این چهارچوب 

عرفی انطباق دارد.
در نتیجه، هرگونـــه تحلیل حقوقـــی از وضعیت 
تنگه هرمز که پیش از بررسی قواعد آمره، اصول 
بنیادین منشور و حقوق بشردوستانه، مستقیماً 
به سراغ مقررات خاص حقوق دریاها برود، نه تنها 
ناقص بلکه گمراه‌کننده اســـت؛ چه آنکه حقوق 
دریاها در خلأ معنا نمی‌یابـــد و نمی‌توان از آن به 
عنوان ســـپری برای توجیه تجـــاوز، حضور نظامی 
فرامنطقـــه‌ای یا نادیـــده گرفتن حـــق حاکمیت 

تاریخی و معاصر دولت‌های ساحلی بهره جست.

یادداشت

کاظم غریب آبادی
 معاون حقوقی و  بین‌المللی

وزارت امور خارجه

تنگه هرمز؛ ابعاد حقوقی ترتیبات جدید در پرتو تجاوز و تغییر بنیادین اوضاع

رئیس مجلس در بخش دیگری از پیام خود با یادآوری اینکه عبور 
از این رویارویی تاریخی بدون انسجام ملی ممکن نیست، گفت: 
»متأسفانه برخی با انگیزه‌های سیاسی به دنبال این هستند که به 
بهانه گرانی‌ها بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها، انگشت اتهام خود 
را فقط به سوی دولت یا رئیس‌جمهوری بگیرند. برخی انتقادها از 
دولت به‌گونه‌ای است که گویی جنگی اتفاق نیفتاده است. من 
منکر برخی ضعف‌های مدیریتی نیستم اما آدرس غلط دادن، به 

وحدت ملی لطمه می‌زند.«
وی با تأکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری روشـــن است 
که ما در جنـــگ اراده‌ها قـــرار داریم و کســـی کـــه در این جنگ 
اراده‌ها پیروز شـــود، تاریخ ایران را خواهد نوشـــت و آینده ایران 
را تعیین خواهد کرد، گفت: »مردم شـــریف، عزیز و بزرگ ایران 
مطمئن باشـــید با مدیریـــت جهادی و حفظ انســـجام و وحدت 
ذیل رهنمودهای رهبر عزیز انقلاب، همین شـــرایط می‌تواند به 
فرصتی برای تقویت هرچه بیشـــتر همبستگی ملی تبدیل شود. 
به برکت خون رهبر شـــهیدمان و دیگر شـــهدا و با پشتوانه ملت 
مبعوث شده، این مردم ایران هستند که با پیروزی در این جنگ، 
ایرانی مســـتقل، یکپارچه، مقتدر و پیشـــرفته را به آیندگان خود 

هدیه خواهند داد.«

برش

 انتقاد رئیس مجلس 
از متهم کردن دولت با انگیزه‌های سیاسی


